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قرآن- آخرین کاخ یک ثروتمند
تمام تخیلت را جمع کن و انواع کاخ‌ها و هتل‌ها و هواپیماها و نفت‌کش‌ها و دلارها را کنار هم بگذار تا بتوانی بخشی از ثروت ثروتمندترین سرمایه‌دار دنیا را تصور کنی. می‌دانی که هر روز کاخ‌هایشان بزرگ‌ و بزرگ‌تر می‌شود: کاخی با دریاچه و ساحلی زیبا؛ کاخی با سالن‌های مختلف ورزشی؛ کاخی با آکواریوم‌ها و باغ وحش‌های حیرت‌انگیز...
و کاخی که آخرین خانه ثرتمندترین‌ها و البته فقیرترین‌هاست... این عکس آن کاخی است که آخرین خانه یک ثروتمند[footnoteRef:1] شده است. انگار می‌خواهد آیه زیر را با تصویر به ما بفهماند: [1:  اصر الخرافی ،شخصی که داراییش در بانکهای کویت بیش از ۱۲میلیارد دلار بودو۳۳نفتکش در سراسر جهان داشت ،یکی از بزرگترین مالکین هتل در جهاندارای سهام نیمی از شرکت مخابرات زین صاحب ۲۰برج آسمان خراش در کویت و مالزی و فرانسه و ایتالیا و لندن و دبی!] 

وَ ما هذِهِ الْحَياةُ الدُّنْيا إِلاَّ لَهْوٌ وَ لَعِبٌ[footnoteRef:2] [2:  عنکبوت،64] 

این زندگی دنیا چیزی جز سرگرمی و بازی نیست!
روایت- قابل توجه «آقازاده‌ها»
آقازاده بودن که بد نیست، بالاخره لطف خداست که پدرش انسان خوبی بوده است. اما حالا که پدر تو مرد بزرگی است، تو باید بهر‌ه‌ای بیشتر از دیگران ببری؟ چه کسی این راه گفته است؟
***
به همه خدمت می‌کرد. اصلا انگار برای همین کار آمده بود. کاروان حج مسیر خود را می‌رفت و او در این مسیر جز خدمت، کار دیگری نداشت. هنوز به مکه نرسیده بودند که مرد آشنایی را دیدند. او «علی‌بن‌الحسین» را شناخت. پرسید: چه طور حاضر شدید جسارت کنید و اجازه دهید امام سجاد خادم شما باشد؟
کاروان برآشفت. به خواب هم نمی‌دید فرزند سیدالشهدا به خدمت آن‌ها آمده باشد. آمدند و از امام عذر خواستند. پرسیدند: چرا چنین کردید و خود را معرفی ننمودید؟
امام پاسخ داد:
مَا أَكَلْتُ بِقَرَابَتِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص شَيْئاً قَطُّ.[footnoteRef:3] [3:  بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏46، ص: 93] 

من هرگز نان قرابت و نزديكي خود را با پيامبر نخورده‌ام.
یادداشت- بزرگ‌ترهای کوچک؛ یا کوچک‌ترهای بزرگ؟
به یک بچه دو ساله بگو: «آمریکا می‌خواهد با فریبکاری ما را به جان هم بیندازد». چه می‌شود؟ برّوبر نگاهت می‌کند. اما اگر به او بگویی «غذایت را می‌خورم» می‌دود و حقش را می‌گیرد!
این درست شبیه برخورد خیلی از بزرگ‌ترهاست که مثلا وقتی کار و کاسبی‌شان به هم می‌ریزد، خودشان را به آب و آتش می‌زنند که اوضاع را درست کنند ولی وقتی برای دیگران مشکل پیش می‌آید یا یک مساله مهم اجتماعی همه را درگیر می‌کند، آن‌ها بی‌خیال سوی زندگی خودشان می‌روند.
حالا تو چه شکلی هستی؟ شکل این بزرگ‌ترهای کوچک؛ یا کوچک‌ترهای بزرگ؟ یعنی آن‌هایی که ظاهر کوچک دارند و باطن بزرگ یا برعکس؟ می‌خواهی بدانی نشانه‌اش چیست؟ ببین که مثلا چقدر برای انتخابات مجلس اهمیت قائلی؟ یا مثلا چقدر برای رزمنده‌های سوریه‌ و عراق و یمن دل می‌سوزانی؟ این‌ها قیمت واقعی تو را مشخص می‌کند.
سوالات
1) (قرآن) آخرین کاخ ثروتمندان کجاست؟
· کاخی با دریاچه و ساحلی زیبا
· کاخی با سالن‌های مختلف ورزشی
· قبر
2) (روایت) «آقازاده‌ها» چه باید بکنند؟
· باید همیشه با آبا و اجداد خود پز بدهند.
· نباید نان نزدیکی و قرابت با پدرشان را بخورند.
· باید نان نزدیکی و قرابت با پدرشان را بخورند.
3) (یادداشت) کسی که برای انتخابات مجلس یا جنگ سوریه و یمن دل نمی‌سوزاند:
· کوچک است، اگر چه در ظاهر بزرگ باشد.
· بزرگ است، اگرچه در ظاهر کوچک باشد.
· بزرگ است، اگر چه در ظاهر هم بزرگ باشد.
